
11 فرمان نجات روحانى

حالا كه حسن روحانى دارد همان مسيرى را طى  �
مى كند كه محمد خاتمى طى كرد، يعنى اول مردم 
قهرمانشان كردند، اما چون قهرمان بازى بلد نيستند 
ــيده، همان مردم مذكور  دربياورند به چهارماه نرس
شعار مى دهند كه بيشتر دقت كند، ما بر آن شديم 

11 فرمان براى نجات روحانى صادر كنيم. 
ــاورد. يعنى ركورد  ــى قهرمان بازى دربي اول - روحان
حسين رضازاده را بشكند تا مردم متوجه شوند زور 

هيشكى در دنيا بيشتر از روحانى نيست. 
ــرط  ــو با آمريكا ش ــراى گفت وگ ــى ب دوم - روحان
ــت مى گويد لاتارى را بدهد خودمان  بگذارد اگر راس

قرعه كشى كنيم ببينيم اسم ما درمى آيد يا نه. 
سـوم - روحانى قيمت ها را بكشد پايين، عمق آب 
درياچه اروميه را بكشد بالا، هر كى توى زندگى عقب 
ــد جلو، آرش برهانى و هادى نوروزى را  مانده را بكش
هم بكشد عقب و اينطورى خيال همه را راحت كند. 
ــره با احمدى نژاد، با  چهـارم - روحانى به جاى مناظ
ــمت وزير اقتصاد  ــتى گير (با حفظ س حسينى كش
ــره كند تا  ــتى بگيرد و كار را يكس احمدى نژاد) كش
مردم ببينند چطورى يك خمش را مى گيرد و پشت 

او را به خاك مى مالد. 
ــقوط هواپيما به زمين و  پنجـم - روحانى جلوى س
ــدول و اتوبوس دانش آموزان به دره  بورس به قعر ج
را بگيرد. به جاش توى ورزشگاه آزادى و جلوى چشم 

عموم هفته اى يك بار فيل هوا كند. 
ــجريان كنسرت  ششـم - روحانى با محمدرضا ش

مشترك بدهد تا با يك تير دو تا نشان بزند. 
هفتم - روحانى لابى كند تا ايران قهرمان جام جهانى 
ــراى اين كار هرچى نفت  ــود. او مى تواند ب فوتبال ش
ــد. به هرحال پول نفت كه به جيب  خواست بفروش
ــت كم اينطورى مى فهمند محل  مردم نمى رود، دس

هزينه كرد پول نفت كجاست. 
ــورهاى ديگر  ــى جذابيت هاى كش هشـتم - روحان
ــاى پراگ،  ــاگارا، كافه ه ــار ني ــرج ايفل، آبش مثل ب
خيابان استقلال تركيه، جذابيت هاى پنهان مالزى و 
چيزميزهاى ديگر را از كشورهاى ديگر بخرد و همه 
ــتفاده  را در كوير لوت كه همين طورى خالى و بلااس
افتاده قرار دهد. اينطورى علاوه بر اينكه مردم ديگر 
انگيزه اى ندارند بروند خارج مردم خارج، انگيزه پيدا 
مى كنند بيايند داخل. پس نانمان مى افتد توى روغن. 
ــنگين  نهـم - روحانى لابى كند تا در برنامه دنده س
ــد تا صنعت  ــكان به نمايش دربياي ــاى پي توانايى ه

خودروسازى جهان بفهمد جريان چيست. 
ــى كارى كند وقتى مى خواهيم غذا را  دهم - روحان

گرم كنيم يكهو ته نگيرد و شام كوفتمان نشود. 
ــتقلال كند. منتها اگر  يازدهـم - روحانى اعلام اس
اعلام استقلال كند، پرسپوليسى ها شاكى مى شوند 
ــى بايد اعلام  ــود، به نظر ما روحان ــتان مى ش و داس

ذوب آهن اصفهان يا تراكتورسازى تبريز كند. 

از هرنظربي ضرر 

در نيمه هاى شب...

ــت گرفته اما نمى خواند. همه  � كتاب را در دس
ــاى تنگ و  ــياهِ موازى مثل جاده ه ــطرهاى س س
ــكنجه او از پيش  ــك زندگى اش انگار براى ش باري
ــه پايان  ــه نقط ــز او را ب ــيده اند و هرگ ــف كش ص
ــم هايش را مى بندد و  ــد. چش دلخواهش نمى برن
ــپارد كه شيرين است و به  خود را به خيالى مى س
سفرى دور و دراز مى ماند، به سرزمينى كه بعد از 
ــه هفته از بهترين روزهاى زندگى اش  27سال، س
ــته است.  را در آن گذرانده و چهارروز پيش بازگش
ــه  هنوز دلش نمى آيد چمدان خالى اش را از گوش
اتاق خواب بردارد. هنوز دلش نمى خواهد ساعتش 
ــد و كار و زندگى را  ــاعت محلى كوك كن را با س
ــر گيرد. البته از همان فردا، با همه گيجى و  از س
خستگى كت و شلوارش را پوشيده و سر كار رفته 
ــت بلندبالاى «هلنا»، نان  ــت. عصر هم با فهرس اس
ــى و 12-10 جنس ديگر  ــت و ماه و كاهو و ماس
خريده و به خانه آورده است. در خانه اما خستگى 
و زخم معده مزمن را بهانه كرده تا كمى بيشتر در 
ــواب بماند و براى كمك به هلنا با تاخير به  رختخ
آشپزخانه برود. البته رسيدگى به درس و مشق و 
خواباندن بچه ها هم جاى خودش را دارد. هلنا بعد 
ــا بيگودى هاى صورتى  ــام دوش مى گيرد و ب از ش
ــت، جلوى تلويزيون مى نشيند تا برنامه هاى  درش
ــداى بلند بخندد.  ــا كند و با ص محبوبش را تماش
ــيب گاززده بزرگ و يك ليوان  در اين حال يك س
ــت دارد. او هم يكى از  ــرد هميشه در دس شير س
ــاى گل منگولى را به خود مى بندد و به  پيش بند ه
ــپزخانه مشغول  ــتن ظرف ها و گاز و كف آش شس
ــود. در اين ميان فكر مى كند چه سه هفته  مى ش
ــود در وطنش!  ــى و بى نظيرى را گذرانده ب روياي
ــى... پدر و  ــى و ناز و نوازش ــرام و پذيراي ــه احت چ
ــروه عظيمى از  ــكارش در صف اول گ مادر خيانت
ــاى گل ابراز  ــواده و فاميل با حلقه ه ــاى خان اعض
ــات مى كردند. ديگران هم دسته گل هايى  احساس
ــتند  ــت داش با زرورق ها و روبان هاى رنگى در دس
ــى يا برندگانِ جايزه  و او را مثل قهرمان هاى ورزش
ــادى  ــكارى، چيزى، با فرياد و ش ــح نوبلى، اس صل
ــه از اين طرف به آن  ــه و ماچ و بوس و قربان صدق
طرف مى كشيدند و با يك بنز گلكارى شده به خانه 
ــت پنجره هاى رو  مى بردند. چه حال و هوايى داش
ــح، عطر ياس ها و  ــه آفتاب خانه پدرى... هر صب ب
ــك ها  ــترن ها، با هياهوى جيك جيك گنجش نس
ــد و بيدارش مى كرد. چه  ــرازير مى ش به اتاقش س
ــالگى از  ــى... چه صفايى... چرا او را از 13س آرامش
ــبختى محروم كرده بودند؟ آن هم  اين همه خوش
در روزگارى كه نه جنگ بود و نه زلزله و قحطى و 
ــونامى... كه مثلا درس بخواند؟ مگر در آن همه  س
ــه جايى براى درس خواندن او نبود؟ كه پدر  مدرس
ــرم را به يكى از  گردنش را بالا بگيرد و بگويد «پس
ــه هاى شبانه روزى دنيا  گران ترين و بهترين مدرس
ــش را روى هم بيندازد،  ــتاده ام.» و مادر پاهاي فرس
ــرم بعد از  ــم هايش را خمار كند و بگويد «پس چش
ــان بهتر حرف مى زند!»  شش ماه زبان را از خودش
ــب ها زير  و دروغ بگويد! مزخرف بگويد! او آنجا ش
ــوره يك روز  لحاف از گريه بميرد و صبح ها با دلش
ــرد. از لهجه خارجى اش  ــخت ديگر از خواب بپ س
خجالت بكشد. تحقير شود. تنهايى و غربت كمرش 
را بشكند. غرورش را له كند. آخر هفته ها روبه روى 
در ورودى آهنى، روى پله ها بنشيند و با حسرت به 
همكلاسى هايش كه به خانه مى روند زل بزند. بعد 
به خوابگاه برگردد. به اتاق كوچكش. مشت هايش 
را به ديوار بكوبد و بگويد «چرا چرا چرا چرا؟...» بعد 
ــته و  ــال پدر به ديدنش بيايد. برايش پس از يك س
ــادرش ويزا نداده اند. 10روز  گز بياورد. بگويد به م
ــال بعد مادرش بيايد.  بعد هم بگذارد و برود. سه س
ــك آلو بياورد. اشك در  ــته و گز و لواش برايش پس
چشم هاى سرمه كشيده اش حلقه بزند بگويد: «حالا 
چرا اينقدر لاغر شده اى؟ يك پوست و استخوان...» 
و او شانه ها را بالا بيندازد و هيچ نگويد. اما در پرسه 
يكى از يكشنبه هاى دلگيرش در پارك وقتى كه با 
هلنا آشنا مى شود، به او بگويد. بگويد «پدر و مادر 
شيك روشنفكرِ مدرنِ متمدنِ امروزى فرنگى مآبِ 
چنين و چنانى اش، او را از كودكى از ريشه كنده اند 
ــر دنيا پرتاب كرده اند...» عكس هلنا را  و به اين س
ــك چرا اينقدر چاق  كه مى بينند مى گويند «طفل
ــان نمى توانند فارسى  ــت؟» و از اينكه نوه هايش اس
حرف بزنند فرهنگ دو هزارو500ساله و افتخارات 
ــند. انگار كه او هموطن  تاريخى را به رخ او مى كش
«وايكينگ» هاست در اسكانديناوياى يخ زده شمالى! 
ــنفونى خروپف هلنا كه به اوج  نيمه هاى شب، س
مى رسد، كتاب نخوانده را مى بندد، چراغ روى ميز 
را خاموش مى كند و به ايوان مى رود. بادى سرد در 
ــمان آرام است و ماه، آنچنان  هوا چرخ مى زند. آس

نزديك، كه صورتش را مى توان بوسيد. 

كوچ نشين

كارتون خواب

تولدى ديگر

در فرودگاه اصفهان چند زن و مرد ميانسال به همراه 
مادرشان كه با واكينگ چير، مشغول تردد در فرودگاهند، 
به من لبخند مى زنند. خانمى كه مسن تر از بقيه است و 
با واكينگ چير حركت مى كند، دستى به صورتم مى كشد 
ــايه ما بودى، نه؟ لبخند مى زنم  و مى گويد: مادر تو همس
و مى گويم، من تقريبا همسايه همه هستم. خوش وبشى 
مى كنيم و آماده گرفتن كارت پرواز مى شويم. با دخترم و 
مادرم از اصفهان عازم تهران هستيم. بعد از سفر يك روزه اى 
كه بيشتر براى كار و حضور در يك برنامه تلويزيونى بود، 
خسته و با اضطراب بايد با همين پرواز ساعت يك خودم 
را برسانم به اجراى ساعت 7/5 «عامدانه، عاشقانه، قاتلانه». 
همين طور كه نشستم و دارم كمربند پرواز را مى بندم و با 
ــروى ايران اير مى گيم  مادرم و «پريا» و ميهمانداران خوش
ــم، همان خانم واكينگ چيرى را مى بينم، كه  و مى خندي
ــتاده و نمى نشيند.  رديف جلوى ما كمى آن طرف تر، ايس
دست هايش را به بالاى صندلى تكيه داده و انگار در ميان 
مسافران پى كسى مى گردد. نگاه كه مى كنم ميبينم، در 
ــى از همراهان او كه در فرودگاه بودند، ديده  اطرافش كس
نمى شود. هواپيما تيك آف مى كند و  رو به سمت ابرهاى 
آسمان بالا مى رود كه صداى فرياد پيرزن واكينگ چيرى 
بلند مى شود. با لهجه زيباى اصفهانى دارد به ميهمانداران 
التماس مى كند كه پياده اش كنند. مى گويد: «بذاريد من 
پياده بشم، قول ميدم همين دم در بشينم تا پسرم بياد.» 
وقتى مى زند زير گريه، ديگر طاقت نشستن روى صندلى 
را ندارم. با اشاره از ميهماندار اجازه مى گيرم و كمربندم را 
باز مى كنم و به رديف جلوتر مى روم. دختر جوان ميهماندار 
حالا كنار خانم واكينگ چيرى نشسته و دارد به او تسلى 
مى دهد كه خيلى زود به تهران مى رسند و پرواز اصفهان 
نيم ساعت بيشتر نيست. گيج ايستاده ام و هنوز نمى فهمم 
چه خبر شده كه سرميهماندار برايم توضيح مى دهد كه 
اين خانم از خانواده هاى بسيار سرشناس و معتبر اصفهان 
ــديد دارد و هر ماه توسط بچه هايش  است كه آلزايمر ش

ــان به خانه دخترش در تهران و بالعكس جابه جا  از اصفه
ــود و توضيح مى دهد كه البته اكثر اوقات نوه اش را  مى ش
همراهش مى فرستند ولى دفعاتى كه در پرواز تنهاست، 
همين جورى بى قرارى و اضطراب دارد تا به تهران برسد. 
به پيشنهاد ميهماندار كه مى گويد اگر مى توانيد كمكمان 
كنيد و آرامش كنيد، كنارش قرار مى گيرم. دست مرا در 
دستش مى گيرد و به من مى گويد: «من «فردوس سلطان 
رييس حكيم» هستم. من كم كسى نيستم. اينا ميخوان 
ــه دخترم داره دنبالم  ــو بدزدن مادر. اينا نمى فهمن ك من
مى گرده. مادر تو آشنايى يه زنگى به پسرم بزن. ببين اگر 
ــه. فقط بذارن  ــينم تا برس نمياد خونه ام من دم در مى ش

من برم بيرون.»
ــمانش جاريست. خيلى  ــك هايش از گوشه چش اش
ــا با او بازى كنم تا اين  ــم كه بايد مثل بچه ه زود مى فهم
ــود و برسيم. به كيف ماركدار خارجى  نيم ساعت تمام ش
ــيك و مرتبش نگاه مى كنم و  ــيار ش ــر و لباس بس و س
ــرى نازكش به من  ــواره هاى طلايى كه از زير روس گوش
ــرش مى گذارم و مى گويم:  ــمك مى زنند. سر به س چش
ــوارتونو، روسريتونو  «مادر كيفتونو از كجا خريدين؟ گوش
چى؟» جواب هاى نصفه نيمه اى مى دهد و به من مى گويد: 
«حواستو جمع كن، دارن مارو مى دزدن مادر.» با  هزارويك 
ترفند و كلك و هرچه كه از نمايش و بازى بلدم و به كمك 
ميهمانداران و با دو سه بار جيغ و گريه عجيبش، بالاخره 
ــيم. مجبورم براى اجراى تئاتر، سريع از  به تهران مى رس
فرودگاه خارج شوم و چشم هاى اشكى پريا و مادرم و من، 
او را بدرقه مى كنند كه در بغل يكى از ميهمانداران هواپيما 
پايين پله ها ايستاده و دارد زارزار گريه مى كند: «بگو پسرم 
ــينم. » وقتى دارم از  ــاز كنه، من فقط دم در مى ش درو ب
فرودگاه بيرون مى آيم صداى پيج فرودگاه را مى شنوم كه 
ــلطان حكيم  مرتب اعلام مى كند: «همراهان فردوس س
رييس براى تحويل بيمار خود مراجعه كنند.»عجيب است 
كه نه نيم ساعت پرواز را تحمل داشتند تا كنارش باشند و 
نه حالا زودتر آمده اند كه او را ببرند. مى ترسم. مى ترسم از 
اينكه چند سال پيش در يادداشتى براى مجله «فيلم» تيتر 
زده بودم: «دلم مى خواهد آلزايمر بگيرم.» نه! حالا دوست 
ــم و روى  ــايه ها را مى شناس دارم تا روزى كه همه همس

دست اطرافيانم نمانده ام زندگى كنم. فقط تا همان روز. 

يك حرف، يك نگاه

فقط تا همان روز

شهردارى به سينما جمهورى كمك نكرد
مهر: على مصفا، درباره مزايده سينما جمهورى با تاكيد  �

بر اينكه نمى توان كاربرى آن را عوض كرد، گفت: «سه دانگ 
اين سينما توسط ستاد اجرايى فرمان امام(ره) از محمدعلى 
ــده است و در حال حاضر  فردين، بازيگر سينما گرفته ش
ــه دانگ آن را به مزايده گذاشته است تا آن  صاحب اين س
بخش را بفروشد. ما به عنوان مالك مابقى سهم هيچ نقشى 
در اين مزايده نداشته ايم و از سوى ديگر توان خريدارى آن 
بخش را هم در اين مزايده نداريم به همين دليل منتظريم 
تا تكليف شريك جديد ما پس از برگزارى مزايده مشخص 
شود. البته خواست ما حفظ اين ساختمان است كه ارزش 
تاريخى دارد. به خصوص نماى آن كه بسيار منحصربه فرد 
است.» مصفا در اين مدت فعاليت هاى متعددى انجام داده، 
از جمله بارها به شهردارى مراجعه كرده تا بتواند آنها را قانع 
كند اين سه دانگ را از ستاد اجرايى فرمان امام(ره) بخرند. 
او گفت: «مى خواستم با ما شريك شوند تا اين ساختمان را 
بازسازى كنيم كه البته هيچ جوابى دريافت نكردم.» مصفا 
گفت: «شرايط پرداخت هزينه اين سه دانگ خيلى راحت 
ــت، به نوعى سرمايه گذارى با ريسك بالاست.» قيمت  نيس

پايه اين مزايده دو ميلياردو550 ميليون تومان است. 

مخبر الدوله

«آندره مالرو»؛ نويسنده فرانسوى 112 ساله شد
روح ناآرام و ماجراجو

ــبت تولد آندره مالرو، نويسنده  ــد به مناس قرار ش
ــاعر، اديب و هنرشناس فرانسوى و مبارز  روشنفكر، ش
ــم. آثار ادبى، رمان ها،  ــتوه مطلبى بنويس سياسى نس
ــرانجام، «ضدخاطرات»  ــاره نظريه هنر و س آثارش درب
ــده و درباره آنها  مشهورش اغلب به فارسى ترجمه ش
نقدهاى خوبى توسط كسانى كه صلاحيت ادبى و هنرى 
بيشترى از من دارند بررسى شده است. نگاه من بيشتر 

رنگ تاريخى و سياسى به 
ــرد. به نظر  خودش مى گي
من آندره مالرو روشنفكرى 
ــت وجوگرى  ــاآرام و جس ن
ــتعدادى در حد نبوغ  با اس
ــتين  ــود. مالرو در نخس ب
ــتم در  بيس ــرن  ق ــال  س
ــه دنيا  ــهرى كوچك ب ش
آمد و با خانواده مادرى اش 
بزرگ شد. پدربزرگش در 

ــت. پدرش هم دلال بورس بود و  ــهر بقالى داش آن ش
ــر اين كار گذاشت، يعنى  ــرانجام جانش را نيز بر س س
ــزرگ 1930 دچار باختى بزرگ  در بحران اقتصادى ب
ــى كرد! منظور اشاره اى  و جبران ناپذير شد و خودكش
ــب اينكه تحصيل  ــدن مالرو بود. جال ــرايط بارآم به ش
ــتان را هم به پايان  درست وحسابى هم نكرد و دبيرس
ــاند. يادآور زندگى «بيل گيتس» است كه به نوبه  نرس
ــدود تحصيل در  ــل قالب مح ــتعدادش تحم خود اس
دانشگاه «ام اى تى» را هم نياورد و رها كرد تا موفق ترين 
مرد علمى و عملى قرن شود كه پنجره بزرگ تازه اى به 
روى ديدگاه بشر بگشايد! گويى روح مالرو نيز مدرسه را 
تاب نياورد و در شمار قهرمانان مدرسه گريز جاى گرفت. 
در جوانى به پاريس آمد و مشترى دايمى كتابفروشى ها 
و موزه ها و كتابخانه هاى پاريس شد. يعنى مدرسه بسيار 
بزرگ ترى كه به دلخواه و بدون اتلاف وقت، روح نيازمند 

و جست وجوگرش را سيراب مى كرد. 
ــير زندگى مالرو نشانگر روح ناآرام و ماجراجوى   س
ــالگى در 1923 با همسر نخستش  ــت! در 22س اوس
ــافات  ــفر كرد و پس از حوادثى در اكتش به كامبوج س
باستان شناسى دستگير و محكوم شد و در آنجا با انتشار 
روزنامه و تشكيلاتى سياسى، مبارزه اى ضداستعمارى 
آغاز كرد. زندگى پرماجرايش در هر مرحله، الهام بخش 
رمان هاى او بود. در بازگشت از هندو چين رمان وسوسه 
ــت. اين رمان يادآور كتاب نامه هاى ايرانى  غرب را نوش
ــكيو در قالب مكاتبات خواجه  ــت كه در آن مونتس اس
ايرانى با دوست فرانسوى اش نظرات انتقادى خودش را 
ــخنانش را در قالب نامه هاى  بيان مى كند. مالرو نيز س
ــان مى كند.   ــيايى اش بي ــت آس ــك اروپايى با دوس ي

ماجراجويى هاى بعدى مالرو به دهه 1930 بازمى گردد؛ 
در جنگ داخلى در اسپانيا مانند روشنفكران بسيارى از 
سراسر اروپا براى تقويت جمهورى، عازم مادريد شد و 
يك واحد هوايى جمهورى پديد آورد. پس از شكست 
ــغال مادريد به وسيله فالانژهاى فرانكو،  جمهورى و اش
آندره مالرو به فرانسه بازگشت و رمان اميد [يا اميد بشر] 
را مى توان رهاورد جنگ اسپانيا دانست. سرنوشت مالرو 
ــا جنگ و ماجرا رقم خورده بود. دهه 1940 با جنگ  ب
دوم جهانى آغاز شد و نويسنده و اديب هنرشناس ما به 
ارتش فرانسه پيوست و به جبهه بازگشت! اسير آلمان ها 
ــد و توانست از اسارت بگريزد و به نيروهاى مقاومت  ش
فرانسه ملحق شود. يك بار هم در اواخر جنگ به اسارت 
گشتاپو درآمد و گريخت و 
در مراحل نهايى جنگ كه 
ــده  قواى مقاومت علنى ش
بودند فرماندهى تيپ زرهى 
آلزاس و لورن را در دفاع از 
استراسبورگ برعهده گرفت 
ــان در  ــه به آلم و در حمل
شركت  اشتوتكارت  جنگ 
كرد! پس از پايان جنگ در 
دولت ژنرال دوگل به وزارت 
ــت دوگل يعنى  ــيد. فاصله ميان دو دول اطلاعات رس
1947 تا 1958را مى توان پربارترين دوران زندگى مالرو 
دانست،  اثر سه جلدى روانشناسى هنر و اثر سه جلدى 
ــار ديگرى  ــر و آث ــت بش ــى خدايان، سرنوش دگرديس
ــه دوگل دوباره  ــد آورد. در 1958 ك ــن دوره پدي در اي
رييس جمهور شد او هم به وزارت امور فرهنگى رسيد 
ــى ماند. حادثه مهم كارى  ــال در اين مقام باق و 11 س
ــگى، در دهه 1960  ــى اين ماجراجوى هميش و زندگ
ــتادگى در برابر ماجراجويى هاى دوران پرتب وتاب  ايس
ــجويى بود كه در خيزش دانشجويى  و هيجانات دانش
ــيد. اين بخش جزو  ــى 1968 در پاريس به اوج رس م
ــت! دانشجويان، پاريس و كشور  خاطرات زنده من اس
ــد. عناصر چپ در  ــيده بودن را به تعطيلى و آتش كش
داخل و خارج كشور از آنها حمايت مى كردند. سرانجام 
ــدره مالرو با فراخوانى عام «اكثريت خاموش» ملت را  آن
ــوب هاى ويرانگر جوانانه به تنگ آمده بودند،  كه از آش
به خيابان دعوت كرد. دعوتش با استقبالى بزرگ مواجه 
ــد. منظره روزى را به ياد دارم كه آندره مالرو، بازو در  ش
ــتمداران و زنان و مردان  ــازوى گروهى ديگر از سياس ب
ــت تظاهراتى بزرگ در خيابان  پاريسى در صف نخس
شانزه ليزه پاريس ظاهر شد كه نمايش قدرتى از سوى 
اكثريت خاموش بود و مهر پايانى بر آن ماجراى خونين 
و خسارت بار زد. گرچه مورد انتقاد چپ قرار گرفت اما 
ــوان ماجراجو نبود. در آن زمان برايم  مالرو ديگر آن ج
ــيار زيباى عقاب پرويز ناتل خانلرى  ــعر بس يادآورد ش
ــت وزارت، مورد انتقاد  ــود كه او نيز پس از قبول پس ب
ــيون و محافل چپ دوران خودش قرار گرفت و  اپوزيس

برايش شعرى به مفهوم افول عقاب ساختند! 

«فلسفه حقوق» از نگاه طباطبايى
شرق: در ادامه درسگفتارهاى پاييزه موسسه پرسش سيدجواد طباطبايى به بررسى «فلسفه 
حقوق» مى پردازد. طباطبايى كه پيش از اين نيز در پرسش سلسله كلاس هايى را برگزار كرده 
ــاعت 17 درسگفتار جديد خود را در موسسه مطالعات سياسى - اقتصادى  بود، از امروز  س
ــش آغاز خواهد كرد. اين درسگفتار كه بر پايه مطالعات 10ساله طباطبايى در اين باره  پرس
شكل گرفته است، براى اولين بار در ايران تدريس خواهد شد و مى تواند به منبع قابل رجوعى 

براى علاقه مندان انديشه سياسى و حقوق تبديل شود. 
www. sharghdaily.ir
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 پوريا عالمى

 بهاره رهنما

 ناهيد كبيرى

 فريدون مجلسى

ــيرين انار، انسيه روزهاى  جايى نزديك باغ هاى ش
ــد رمان جديد  ــعر و چن پاييزى اش را با كتاب هاى ش
مى گذراند. اينجا «آوه» است؛ روستايى در جنوب ساوه 
ــيه و خانواده اش براى تماشاى انارچينى هرروز  كه انس
ــهر به آنجا مى آيند. او مى گويد: پدرم هشت  پاييز از ش
هكتار باغ انار دارد و اين روزها كارگر مى آورد تا انارهاى 
ــياه را چال كنند. من و خواهرم هم كتاب هايمان را  س
ــم و با او به باغ مى آييم. انارچينى كار خيلى  برمى داري
ــك كنيم اما  ــت و البته ما نمى توانيم كم ــختى اس س
ــت و پاى زنان ديگر كه مشغول كار  ــه بين دس هميش
هستند مى پلكيم؛ اين سال ها بين ما دختر ها رسم شده 
كه لابه لاى شاخه هاى انار باغ هاى پدرى و بين آن همه 
تيغ، بگرديم و به دنبال يك انار سياه عجيب باشيم. انسيه 
ــرعمويم كه مرا دوست دارد  توضيح مى دهد: مثلا پس
الان دوسال است كه خيلى بى سروصدا و بين كارگرها 
به باغ مى آيد و مى رود يك انار سياه را نشان مى كند، آن 
وقت، از لاله انار قسمتى را برمى دارد، دانه ها را درمى آورد 
ــن آنجا قايم مى كند. بعد هم لاله  ــه اش را براى م و نام
ــر جايش و انگار كه نه انگار، اما خب  را مى چسباند س
اگر دختر باشى و چشمت دنبال انارهاى عجيب وغريب 
باشد حتما مى توانى آن را پيدا كنى. انسيه به باورهاى 
بومى درباره درخت انار اشاره مى كند و ادامه مى دهد: از 
زمستان تا تابستان كه انارهاى قرمز برسند و باز در پاييز 
ــياه مى رسند نبايد با عجله و بى احتياط  كه انارهاى س
ــون مى گويند درخت انار  ــد چ از كنار درخت ها رد ش
ــت و اگر تكان بخورد خيلى مى ترسد  خيلى ترسو اس
ــاخه هاى انار  ــار نمى دهد. اصلا تكان دادن ش و ديگر ب
ــن كار را انجام بدهد بايد  ــگار گناه دارد و هركس اي ان

تركه انار بخورد. انسيه به رسم انارچين ها اشاره مى كند 
و توضيح مى دهد: تا قبل از رسيدن انارها هيچ كس حق 
ندارد حتى يك انار خراب و گنديده را از شاخه بچيند 
چون قديمى ها مى گويند آن موقع درخت قهر مى كند، 
چون از خواب بيدارش كرده اند و او براى لج كردن همه 
انارهاى سالم را هم خراب مى كند. خلاصه ما از بچگى 
با همين رعايت كردن ها مراقب درخت هايمان بوده ايم و 
شايد اگر تا حالا درختى را تكان مى داديم اين همه باغ 
برايمان نمى ماند. او به كتابخوانى هايش اشاره مى كند و 
مى گويد: يك اتاق كوچك پشت باغ انارمان هست كه 
هرسال موقع انارچينى پر از كتاب و انار سياه و نامه هاى 
قرمز مى شود. مى روم آنجا و ساعت ها مى نشينم و شعر 
ــت گرفته ام كه  مى خوانم. تازگى ها هم يك كتاب دس
ــت و آن را  ــنگ ابتهاج» اس درباره زندگى آقاى «هوش
دوستم «محبوبه» برايم از تهران فرستاده است. بعضى از 
شعر هايى كه در آن آمده، قبلا جايى نديده بودم و خب 
خيلى برايم جالب است كه كلى هم عكس دارد. هميشه 
موقع خواندنش مى ترسم كه زود تمام شود و به خاطر 
همين لابه لاى كتاب خواندن مى روم كنار استخر انارها 
و به يك دنيا انار نگاه مى كنم. جايى كه پدرم و زنان و 
ــب چله  مردان زحمتكش دارند انارها را براى فروش ش
ــد. آن وقت مى روم  ــن كاه ها و يونجه ها چال مى كنن بي
ــى دارم و به اتاقمان مى برم و از  ــياه ترين انار ها را برم س
طناب كوچكى كنار قفسه كتاب ها آويزان مى كنم. اين 
ــادرم ياد گرفته ام كه وقتى زنده بود بهترين  كار را از م
انارها را آويز مى كرد تا در شب چله به دوستانش بدهد. 
ــت دارم و احساس مى كنم  من خيلى اين روزها را دوس

كه در پاييز خوشبخت تر هستم. 

دختراى ننه دريا

انار سياه و نامه عاشقانه
 آزاده تاج على
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